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گروه سیاست: رهبر انقلاب با کناره گیری پرویز فتاح از 
عضویت در هیئت امنای کمیته امداد حضرت امام(ره) 
موافقــت فرمودند. در نامه دفتــر مقام معظم رهبری 
که در تاریخ ســه شــهریور به امضای حجت الاســلام 

محمدی گلپایگانی...

گروه دیپلماســی: میز مذاکره منطقه ای آماده اســت. 
نمایندگان کشورهای منطقه راهی عراق شدند تا امروز 
درباره مســائل و مشــکلات متعدد منطقــه با یکدیگر 
گفت وگو و رایزنی کنند. ایران نیز در سطح وزیر خارجه 

در این نشست شرکت می کند...

سرانجام
نشست بغداد

 کناره گیری پرویز فتاح 
از هیئت امنای کمیته امداد

نمایندگان و رهبران منطقه راهی عراق شدند با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت

رئیسی تنها می ماند؟

از  نه  کابینه دولت ســیزدهم، 
گردنه صعب العبور مجلس بلکه 
از اتوبان بهارستان به پاستور رفت. 
در این میــان دور از انتظار نبود که 
آموزش وپرورش  پیشــنهادی  وزیر 

بــا اینکــه تفاوتی جــدی با دیگــر وزرا نداشــت، در 
ایســتگاه پاستور از قطار کابینه جا بماند. این را هم به 
حســاب بداقبالی حسین باغگلی بگذارید که مجلس 
برای نمایــشِ اقتدار خویش بــه او رأی اعتماد نداد. 
در صورتی کــه در روزهای منتهی بــه رأی گیری، وزیر 
ارشــاد هم مانند او به یک میزان مــورد انتقاد افکار 
عمومی و نخبگان سیاسی و فرهنگی قرار گرفته بود؛ 
اما نکته تأمل برانگیز در این هنگامه، سخنان نمایندگان 
مخالف و موافق و ســخنان وزرا در تشــریح و دفاع از 
برنامه های شــان بود. سخنانی فرازمانی و مکانی. این 
برنامه هــا در هر زمان و هر مکان دیگر هم قابل طرح 
بود. به جرئت می توان گفت این سخنان می توانست 
اصولگرایان پرسابقه و نهادهای رسمی را به یک اندازه 
متعجب و برآشــفته ســازد. وزرای پیشنهادی پیش 
از اعــلام برنامه های خود موضع گیــری ایدئولوژیک 
کــرده و نمایندگان مجلس هم در تأیید و نقد آنان، به 
نکوهش و ستایش کردارها و گفتارهای ایدئولوژیکی 
آنان پرداختند. بعید اســت از ســوی رئیس جمهور، 
نهادهای رســمی، نظامی و امنیتی، توصیه یا اراده ای 
برای ابــراز این گونــه موضع گیری ها صــورت گرفته 
باشــد؛ به ویژه آنکه آنان اینک بــا آگاهی از وضعیت 
حســاس کشــور بیش از پیش نگران اوضاع اند. شاید 
ابراهیم رئیســی باور دارد وزرا زمانی که در موقعیت 
اجرائی و در مقابل مســائل واقعی کشور قرار بگیرند، 
ناگزیرند برای برون رفت از مسائل و مشکلات چاره ای 
بیندیشــند. اگر این باور محقق نشود، با صراحت باید 
گفت او رئیس جمهور تنهایی است در پاستور که باید 
دیگر حامیانش به یاری اش بشتابند؛ اما رأی اعتماد به 
وزرای پیشنهادی بیش از کابینه، آزمونی برای مجلس 
بود. آزمونی که نمایندگان نتوانســتند از آن ســربلند 
بیــرون بیایند. نماینــدگان مجلس به ویــژه مخالفان 
وزرای پیشــنهادی، درصدد بودند چهره ای مستقل از 
خود نشان دهند؛ اما در نهایت تلاشِ آنان هم باورپذیر 
نبود. البته این به آن معنا نیســت کــه اگر تعدادی از 
وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نمی گرفتند، در باور مردم 
نســبت به نمایندگان تغییری ایجاد می شد. نه اصلا. 
مســئله رأی اعتماد یا عدم اعتماد بــه وزرای کابینه 
نیست. نمایندگان مجلس و وزرای پیشنهادی با درکِ 
مســائل مردم و بیش از هر چیز با «فرهنگ سیاسیِ» 
جامعه، فاصلــه معرفتی بعیدی دارند که ســخنان 
فرازمانی و مکانی آنــان گواه این فاصله بود. فرهنگ 
سیاسی، یعنی باورها و هنجارها و ارزش های واقعی 
مردم و سیر تحول این باورها در طول زمان. نمایندگان 
مجلس و وزرای کابینه نشــان دادند شناخت دقیقی 
از نگــرش و جهت گیری های مردم نســبت به دولت، 
نخبگان و قدرت سیاســی ندارند. عیان است که آنان 
در ایــن چهار دهه گذشــته با آگاهــی کاذب از امور 
دست وپنجه نرم کرده اند و این تعبیر افلاطون، «حالت 
ذهــن» را نادیده گرفته اند. حالت ذهن، واقعیت هایی 
اســت که گفتار و کردار سیاسی افراد را در مواجهه با 
مردم و نخبگان سیاسی شکل می دهد. به همین دلیل 
بعید اســت مجلس و دولت بتوانند رابطه جدیدی از 
دولت-ملــت تعریف کنند. رابطه ای کــه در دو دهه 
گذشته آسیب فراوانی دیده است. البته این نگرانی هم 
وجود دارد که آنان اصلا باور راسخی به ایده دولت-
ملت نداشــته باشند؛ دولت-ملتی که بر اساس منافع 
ملی شکل می گیرد و به ندرت در دولت های   گذشته، 
مــورد توجه قرار گرفته اســت. دولــت اصلاحات تا 
حدودی از این قاعده مستثنا است؛ چراکه شعار «ایران 
برای همه ایرانیان» را سرلوحه کار خود قرار داده بود. 
از دولت روحانی تاکنون رفته رفته مردم در معنای یک 
ملت دچار غیابی طولانی شــدند. نه دولت مقتدری 
وجود داشــت، نه مردمی پایه کار. اینک در هیچ جای 
دولت ســیزدهم که با انتقاد از دولــت روحانی روی 
کار آمده اســت، مردم نمود عینــی ندارند. از مجلس 
انتظاری نبوده و نیست؛ اما چرا اعضای کابینه هیچ یک 
ســخنی از هویت ملی و مردم نگفتند. آن هم در دوره 
و زمانه ای که مردم ســودای بازگشت به هویت ملی 
خویش را در ســر می پرورانند و این سودا را به یکی از 
جنبه های مهم فرهنگ سیاسی خود بدل کرده اند. این 
همان فاصله معرفتی است که بین نمایندگان، کابینه 
و مــردم وجود دارد؛ یعنی کابینه برداشــت دقیقی از 
جهت گیری های مردم نسبت به نهاد ها و ساختارهای 
سیاســی و عملکردشــان ندارد. مردم با نگرش های 
متفاوتــی با دولت روبه رو می شــوند. اگر نگرش آنان 
«ادراکــی» باشــد، وضعیتی مانند دولــت اصلاحات 
را تداعــی می کند که دولت را براســاس توانایی ها و 
اختیاراتش می ســنجد و از آن انتظار دارد. اگر نگرش 
«احساسی» به دولت داشته باشد، دولت احمدی نژاد 

را تداعی می کند. 

سرمقاله

احمد غلامی . سردبیر
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حرف اول

۲۰ توصیه به وزیر ارشاد

۱- کار فرهنگی یعنی: شناخت 
و فهــم عمیق فرهنــگ . برای 
این مهــم، نیازمند یك گفتمان 

فرهنگی تمام شمول هستیم.
وضعیت ســنجی  یعنــی:   -۲
فرهنگــی (شــناخت آســیب ها و فرصت های 
موجــود و برنامه ریــزی مســتمر بــرای کاهش 

آسیب ها و افزایش فرصت ها)
۳- یعنــی: نیازســنجی فرهنگــی منطبق بر 
جنس، سن، قشــر، ذائقه و... . تولید انبوه محتوا 
بدون نیازســنجی به مثابه تولیــد و عرضه کالا 

بدون متقاضی و مشتری است.
۴- یعنــی: طراحــی الگوی ارتقــای مصرف 
فرهنگی در جامعه ای که ســوءتغذیه فرهنگی 
داریم. بــرای ایجــاد ذائقه فرهنگــی، در اولین 
گام باید تنوع و تکثر تولید محتوا را به  رســمیت 

بشناسیم.
۵- یعنی: تولید و بازتولید حداکثری محتوای 
فرهنگی متناسب با مخاطب و دسترسی آسان و 

ارزان به محصولات فرهنگی.
۶- یعنی: ســرمایه گذاری حداکثری در حوزه 
صنایع فرهنگــی (خلاق) با اســتراتژی «الگوی 
جایگزینی صنعت فرهنگ به جای صنعت نفت».
۷- یعنــی: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی و 
ســبك زندگی. تغییــر فرهنگ عمومــی نیازمند 

گسترش باورها و پرهیز از بایدهاست.
۸- یعنی: انســجام فرهنگی میان نهادهای 
فرهنگــی به منظــور حرکت هماهنــگ اجزای 

سیستم به سمت تعالی و توسعه فرهنگی.
۹- یعنــی: اســتفاده حداکثــری از ظرفیت 
نخبــگان فرهنگــی با هــدف اجماع ســازی و 

اقناع سازی نسل جوان.
۱۰- یعنــی: دمیدن روح معرفــت، فضیلت، 
ایثار، همدلــی، همدردی و وفاق در متن جامعه 
و پرهیــز از برخوردهــای آمرانــه و قیم مآبانــه 

(استراتژی کششی به جای استراتژی رانشی).
فرهنگــی،  ســرمایه  ارتقــای  یعنــی:   -۱۱
اجتماعــی، دینــی و جلب مشــارکت و رضایت 
اصحــاب فرهنــگ و هنر در تمام سیاســت ها و 

تصمیم گیری ها.
تولی گری به جــای تصدی گری  یعنــی:   -۱۲
(تولی گــری عبــارت اســت از سیاســت گذاری، 
بسترســازی و نظارت. تولی گــری یعنی مداخله 
حداکثــر در همه امور خرد و کلان حتی مداخله 

در حریم شخصی مردم).

سیدرضا صالحى امیرى
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  احمد شیرزاد در گفت وگو  با  «شرق» مطرح کرد
پیش بینی می کنم  حضور 

 رضایی در دولت زیاد نباشد

ماجرای حکم زاکانی  
تن دادن به ضابطه

 یا رابطه؟!

وزیر کشور جدید  تصمیم می گیرد

صفحه ۲

صفحه ۵

تیترها

صفحه  ۸

سکاندار اقتصاد و بودجه  
حلقه دانشگاه امام صادق

عواقب خونین یک 
تصمیم عجولانه

مرگ بارترین روز کابل با ۲ انفجار تروریستی رقم خورد

یادداشت

صعود طالبان و سقوط آزاد یک ملت

 در روند تحولات برق آســای اخیر افغانســتان که 
توجهــات هم اکنون به طالبــان و ازدحام در فرودگاه 
کابل معطوف شده، فرایند خزنده و بسیار مخربی در 
جریان مهاجرت سیل آسای نیروی انسانی این کشور در 
حال وقوع است که تأثیرات آن برای آینده افغانستان 
بســیار فاجعه آمیز است. بنا بر آمار رسمی اعلام شده 
و در کمتــر از ۱۰ روز از ســلطه طالبان بر پایتخت این 
کشور، ۵۰ هزار تنها از فرودگاه کابل به خارج از کشور 
منتقل شــده اند. بر اســاس اطلاعات و شواهد، شاید 
همین تعداد مهاجر نیز از مرز این کشــور به پاکستان 
پناه برده اند و در صورت ادامه این فرایند، تعداد بسیار 
بیشتری از جامعه افغانستان برای همیشه جلای وطن 
می کنند. طالبان نیز رسما اعلام کرده حتی پس از پایان 
ضرب الاجل تعیین شــده (پایان ماه آگوســت)، هیچ 
مانعی برای خروج مهاجران از کشــور ایجاد نخواهد 
کرد. انجمن ها و سازمان های غیردولتی در کشورهای 
غربی نیز به منظــور دلجویی از فجایع ایجادشــده و 
کم کم در قالب کمک های بشردوســتانه، با تمام ابزار 
برای پذیرایی از این مهاجران بســیج می شــوند و این 
خود این فرایند را بیش از پیش تســریع می کند. اما با 
توجه به ترکیب و ماهیت نیروهایی که این کشــور را 
ترک می کنند، بدون شک ظرفیت اجتماعی و فرهنگی 
جامعه افغانستان دستخوش تغییرات اساسی خواهد 
شد که با عنایت به ســلطه طالبان، نه تنها معادلات 
داخلی افغانستان، بلکه کشورهای همسایه و منطقه 
را متأثــر خواهد کرد و ممکن اســت بــه یک فاجعه 
خزنده و تاریخی دیگر منجر شــود. در تاریخ معاصر 
افغانستان، این سومین تجربه تلخ تلقی می شود. قبلا 
دو بار این حادثه اتفاق افتاده اســت؛ یک بار در زمان 
اشــغال افغانستان از سوی قوای شــوروی (زمستان 
سال ۱۹۷۹ میلادی) و بار دوم در زمان سلطه طالبان 
(در ســال ۱۹۹۶ میــلادی). اما تفاوت فاحشــی بین 
ماهیــت مهاجرت های قبل و ســیل کنونی مهاجرت 
به چشــم می خورد کــه از طریق آشــنایی با حجم 
مهاجرت کنونــی، ماهیت و ترکیــب نیروها می توان 
تأثیــرات اساســی آن را از هم اکنــون پیش بینی کرد. 
البته نمود خارجی این مهاجرت ها، به خصوص تأثیر 
آن در مهاجرت عظیم پناهندگان به کشور پاکستان و 
کشــورمان ایران، برای ما آشنا بوده و بیش از ۴۰ سال 
است که با آن مواجه هستیم؛ بااین حال، در این نوشتار 
ســعی بر این اســت که تأثیر این تحولات را بر ابعاد 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در داخل افغانســتان 

بررسی کنیم. نگاهی کوتاه به تعداد مهاجران (قریب 
صــد هزار نفــر در ۱۰ روز) و تعمقــی در ترکیب آنها 
کــه عمدتا افراد جــوان و میانســال، تحصیل کرده و 
غیرپشتون و فارسی زبان هســتند، نگرانی های زیادی 
را در زمینــه تحــول در بافت اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی کنونی افغانســتان دامــن می زند که کمتر 
مرکز توجه صاحب نظران امور افغانستان قرار گرفته 
اســت. در دو دهه گذشته و در فرایند مداخله نظامی 
و کمک هــای بین المللی، باوجود تمامی مشــکلات 
و بی عدالتی هایی که در افغانســتان رخ داده اســت، 
شاهد تحول در سیستم آموزشی این کشور و آموزش 
صدهــا هزار کودک افغانســتانی و ظهور نســلی در 
افغانستان هستیم که توانسته در این مدت و با وجود 
همه محدودیت ها، استعدادهای خود را در زمینه های 
مختلف به نمایش بگــذارد. این تحولات محدود به 
آموزش رســمی و تحصیلات علمی نبوده و نخبگان 
هنری و ورزشــی بسیاری در بین آنان ظهور چشمگیر 
ملی و حتی جهانی از خود نشان داده اند. بورس های 
تحصیلــی متعددی که از ســوی کشــورهای جهان 
برای جوانان افغان در ۲۰ ســال گذشــته فراهم شد، 
هزاران جوان افغانستانی را به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشی جهان کشانده که برخی از آنان به کشور خود 
بازگشته اند. بسیاری از جوانان و به خصوص دختران 
افغانســتان در دوران حضور نیروهای خارجی در این 
کشور در مؤسســات بین المللی و غیردولتی به کار و 
تحصیــل پرداخته و بخش عظیمی از آنان قابلیت ها 
و توان چشمگیری به  دست آورده اند که می توانند در 
امور فنیِ، اداری و تعلیماتی این کشــور نقش مهمی 
در ســازندگی افغانستان ایفا کنند. به اعتقاد نویسنده 
کــه خود بیش از هشــت ســال در فرایند بازســازی 
افغانستان نقش مؤثری داشــته، سرمایه گذاری های 
ســخت افزاری و عمدتــا ناشــیانه و بی نتیجه ای که 
جهان در دو دهه گذشــته در حــوزه نظامی، امنیتی، 
عمران و توسعه فیزیکی افغانستان انجام داده است، 
در مقایسه با اهمیت و ارزش جوانان تحصیل کرده و 
با استعداد افغان بسیار ناچیز به نظر می رسد. رقابت 
تنگاتنگ جوانان افغانستان به خصوص دختران در دو 
دهه گذشــته به منظور دسترسی به تحصیلات عالی، 
هرچند بیشتر به شــهرهای بزرگ افغانستان محدود 
می شــد، اما همیــن روزنه محدود باعث شــد طبقه 
متوســط شهری در این کشــور ظهور نسل جدیدی را 
در شکل گیری بسیاری از تحولات شاهد باشد. هرچند 
نظــام قومی حاکم بــر معادلات اجتماعی و فســاد 
گسترده سیستم اداری و سیاسی این کشور بسیاری از 
این جوانان را سرخورده و ناامید کرده بود، اما کماکان 
به عنوان یک نیروی فعال و مؤثر در بســتر فرهنگی و 

اجتماعی این کشور رشد و ظهور یافتند. 

یادداشت

فقرزدایى از منظر عدالت ترمیمى

 (restorative justice) ترمیمــی  عدالــت 
شــیوه ای برای گســترش و اســتقرار مناســبات 
عادلانه در جامعه اســت که برخلاف شــیوه های 
رایج به  جــای تنبیه مجرم به ترمیم زخمی توجه 
دارد که با وقوع جرم ایجاد شــده  اســت. ازاین رو 
آن را می تــوان نقطــه مقابــل عدالــت تنبیهی 
(retributive justice) دانست. در این شیوه تلاش 
می شود از طریق رودررو ساختن بزهکار و بزه دیده 
و بررســی ابعاد خســارتی که با وقوع بزه متوجه 
بزه دیده شده  است، علاوه  بر متنبه ساختن بزهکار 
برای ضرورت اصلاح رفتــارش، او ناگزیر از قبول 
مســئولیت اعمال خود و جبران آن به شــیوه ای 
مناسب بشــود. به اســتناد مطالعات انجام شده 
طی دهه هــای اخیــر، رویکرد عدالــت ترمیمی 
دســتاوردهای بهتری در مقایســه با رویکردهای 
رقیب داشته و ازاین رو مورد استقبال اهل فن قرار 
گرفته  است. در نظر اول مقوله فقرزدایی ارتباطی 
با مفهــوم عدالت ترمیمی پیــدا نمی کند؛ زیرا بر 
حســب ظاهر در این میدان با یك رفتار مجرمانه 
که زخمی به جامعه وارد کرده  باشد و به گروهی 
از مردم آســیب زده  باشــد، روبه رو نیســتیم. اگر 
چنین نگاهی به مســئله فقر داشته  باشیم، برنامه 
فقرزدایی در قالب مجموعه ای از سیاســت های 
بازتوزیع درآمد تعریف می شود و مأموریت دولت 
این خواهد بود که بخشی از درآمد اقشار پردرآمد 
جامعــه را به  صورت مالیات از آنان دریافت کرده 
و صرف اجرای پروژه های عام المنفعه کند؛ اما با 
نگاهی عمیق تر بروز پدیده فقر و گســترش ابعاد 
آن را در جامعــه می توان متأثر از رفتار گروه هایی 
از جامعه دانســت. دولتمردان بــا اجرای برخی 
سیاســت ها موجبات تشــدید مناســبات رانتی را 
در اقتصاد کشــور فراهم می آورنــد که نتیجه آن 
گسترش ابعاد فقر در جامعه و افزایش جمعیت 
زیر خــط فقــر اســت. همچنین برخــی فعالان 
اقتصــادی با رفتار خاص خــود در میدان اقتصاد 
به تشدید فقر اقشار کم درآمد کمک می کنند. فرار 
مالیاتــی، دریافت تســهیلات کلان رانتی، دریافت 
مجوزهــای ویژه با امضــای طلایــی و... همه و 
همه دســت در دســت هم داده و موجبات فقیر 
و فقیرتر شدن اقشــار کم درآمد و طبقه متوسط را 
فراهم می آورند. به  طوری که ملاحظه می شــود، 
می توان گســترش فقــر در جامعه و فقیر شــدن 

تدریجــی گروه کثیری از شــهروندان را نیز نتیجه 
وقوع شــکل معینی از بزه دانست. در این میدان 
بزهکاران، دولتمــردان بی اعتنا به عواقب اجرای 
سیاست های نسنجیده و نیز گروه اندک برخوردار 
از مناسبات رانتی هستند که با سرعتی سرگیجه آور 
فاصله میلیون تا میلیــارد و اخیرا هزار میلیارد را 
طی کرده و به جرگه صاحبان ثروت های افسانه ای 
پیوســته اند. در مقابل بزه دیــدگان جمع کثیری از 
شهروندان هستند که در ســایه اقدامات مشترک 
بزهکاران گرفتار فقر و فلاکت شــده اند. بررســی 
مثالــی از عالم واقــع به روشن تر شــدن موضوع 
کمک می کنــد. در اواخر دهه ۶۰ و با پایان دوران 
جنــگ تحمیلی قــدرت خرید اقشــار حقوق بگیر 
به ویــژه کارمندان دولت به دلیل شــرایط تورمی 
به کمتر از یک پنجم ســال شــروع جنگ رسیده  
بود. طبعــا دســت اندرکاران باید تلاشــی برای 
بهبود وضعیت حقوق بگیران می کردند. هرچند 
اقدامات جدی در مســیر افزایش حقوق کارکنان 
دولت انجام گرفت؛ اما بیشترین ابتکار و خلاقیت 
برای بهبود شرایط مالی مدیران به کار گرفته  شد. 
به بیان دیگر گروه صاحب منصبان و عالی رتبگان 
به  جای حل مشــکل کل کشــور، رندانه به حل 
مشکل خود و وابستگانشان پرداختند. بدین گونه 
امتیــازات جانبی برای گروهی انــدک از کارکنان 
فراهم شــد و به تدریج فاصله طبقاتی بین گروه 
مدیــران بــا کارکنان عــادی افزایــش یافت، به  
گونه ای که در کنار فقر گســترده اکثریت کارکنان 
بخش دولتــی، جمع محدودی از طریق دریافت 
حقوق و مزایــای ظاهرا ناچیز موفق به کســب 
ثروت درخور توجه شــده اند. در چنین شــرایطی 
آیا نباید گسترش فقر حقوق بگیران را یک «بزه»، 
متنفذان رنــد را «بزهکار» و عموم حقوق بگیران 
را «بزه دیــده» نامید؟ حال اگــر با رویکرد عدالت 
ترمیمی به مقوله فقــر و فقرزدایی توجه کنیم، 
راه حل را صرفا در سیاســت های بازتوزیع درآمد 
یا افزایش مبلغ یارانه جســت وجو نخواهیم کرد. 
گســترش مناســبات رانتی اختلاف طبقاتی را در 
جامعه تشــدید کرده و در کنــار افزودن بر ثروت 
افســانه ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را 
نیز به ســرعت افزایش داده  اســت؛ اما این فقط 
ظاهر و بخش آشــکار ماجرا و بــه  عبارتی لایه 
بیرونی آن اســت. با توجه بــه لایه های درونی 
می تــوان  دریافت کــه مناســبات رانتی زخمی 
عمیق بر سلامت جامعه زده و حتی وحدت ملی 
را نشــانه رفته  اســت. درمان این زخم و جبران 
این کاســتی از نگاه عدالت ترمیمی با گســترش 
گفت وگوی ملی بین دو طرف قابل  تحقق است. 

 محمدحسین عمادى*
 ناصر ذاکرى

 کارشناس اقتصادى
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کابینه سیزدهمهمه وعده های 
گروه سیاست: ابراهیم رئیســی پنجشنبه اولین جلسه 
کابینــه خود را تشــکیل داد. او در اولین اقدام از وزرای 
خــود عهد و امضــا گرفت که به اصــول و ارزش های 
ده گانــه که ناظر بــه برنامه های دولت اســت، متعهد 
باشــند. رئیســی همچنین تأکید کرد که شــرایط کشور 
شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما باید این شرایط 
تغییر کند. چهارشــنبه ۱۸ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی او 

از مجلــس رأی اعتماد گرفتنــد و دولت هم اکنون وزیر 
آموزش و پرورش ندارد. هفته گذشته که رئیس جمهور 
کابینــه خود را به پارلمــان معرفی کرد، فرصت خوبی 
بود تا برنامه ها و وعده های وزرای پیشنهادی اش شنیده 
شود و حال باید منتظر ماند و دید در چهار سال پیش رو 

کدام برنامه ها تحقق می یابد.
مشروح گزارش را در صفحه ۳ بخوانید

رئیسی از وزرا برای «عهدنامه مدیران دولت مردمی» امضا گرفت

آیا حق با فوکو بود؟گفتاری از یوسف اباذری درباره ابعاد جامعه شناختی و الهیاتی کرونا


